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یادداشت

کنکور سراسری برگزار شــود یا نه؟ عزاداری های ایام 
محــرم و صفر برگزار شــود یــا نه؟ به این دو ســؤال که 
چندهفته ای است بخشــی از جامعه ایرانی را در فضای 
مجــازی و حقیقــی درگیر کرده، چگونه می توان پاســخ 
داد؟ آیا چنان  که رئیس جمهور محترم می گوید، می توان 
پاســخی بینابینی و حدوســطی و مبتنی بــر اعتدال داد 
و بیان کرد که با رعایت پروتکل های بهداشــتی می توان 
هم کنکور سراســری، هــم عزاداری های ایــام محرم و 
صفر و نیــز دیگر فعالیت های اجتماعــی را برگزار کرد؟ 
اگر به قواعد و قوانین علم روان شناســی که به مطالعه، 
تحلیل و پیش بینی رفتارهــای آدمی و فرایندهای ذهنی 
او می پردازد، آگاه باشــیم و از اندکــی از هزاران مطالعه 
و تحقیق در حوزه روان شناســی اجتماعی مطلع باشیم، 
با این پاســخ همراه و موافــق نخواهیم بود. چرا؟ مبنای 
آنچه دکتر حســن روحانی در دوران همه گیری کووید۱۹ 
به آن معتقد اســت و در اظهاراتــش - بارها و بارها- به 
صراحت بیان می کند و البته بر اساس همین مبنا در برابر 
محدودسازی سفرها و برخی از فعالیت های اجتماعی در 
اســفند و دهه اول فروردین مقاومــت کرد و نیز اصرار بر 
بازگشایی های گسترده در اردیبهشت داشت، عقلانی بودن 
تصمیمات انسانی است که می توان با نصیحت و توصیه 
او را به انجام رفتار درست – در اینجا، رعایت پروتکل های 
بهداشــتی – متقاعد کرد. چنین مبنایی سال هاست که در 
علم روان شناســی و به ویژه در روان شناســی اجتماعی 
سست انگاشته  شده و اســاس و پیش فرضی غیرعلمی 
دانســته می شود. رفتار انســان ها تابعی پیچیده است از 
ژنتیک، تربیت، محیط و نیــز کارکردهای مغزی، از این رو 
بســیارند آدمیانی که رفتار آشــکاری را بــروز می دهند 
که دیگــران را متحیــر و مبهوت می کند و نیز بســیارند 
انسان هایی که از رفتاری سر باز می زنند که به زعم دیگران، 
انجام ندادن آن حماقتی محض تلقی می شــود. بنابراین، 
اینکه انســانی در یک موقعیت خاص چگونه بیندیشــد 
و رفتاری را بروز دهــد، می تواند محصول یک ژن خاص 
به ارث بــرده از والدینش یا محصول تربیــت او در دوران 
کودکی یــا محصول جبر محیطی و شــناخت اجتماعی 
او یا محصول تکامل نیافتن قشــر پیشانی مغز او (مسئول 
اندیشــیدن به آینده و تفکر منطقــی) و غالب بودن غده 

آمیگدال در سیستم لیمبیک مغزش (مرکز هیجانی مغز) 
باشــد. چنین است که در دوران همه گیری برخی خود را 
قرنطینه کــرده و فقط به ضرورت بیرون از خانه می روند 
و برخی دیگر هر هفته بســاط جوجه را در جاده چالوس 
می گســترانند. چنیــن وضعیتی به فرهنــگ خاصی نیز 
محدود نیست و رفتارهای انسان در هرجایی از این سیاره 
آبی تابعی اســت از متغیرهایی که بیان شــد. بر این مبنا 
یک رهبر سیاسی در جایگاه رئیس جمهور یا نخست وزیر 
چگونــه می تواند یک تصمیــم ملی اتخاذ کنــد و امید 
داشته باشد که شهروندان کشورش به آن تصمیم احترام 
بگذارند و رفتارشان را با آن تصمیم منطبق کنند؟ پاسخ را 
رهبران بیش از صد کشوری که به گفته معاون کل وزارت 
بهداشــت آمار درگذشتگان مبتلا به کرونا در آنها صفر یا 
یک رقمی اســت، خوب می دانند؛ اقناع عمومی با اتکای 
صــرف به توصیــه و خواهش و درخواســت امکان پذیر 
نیست و تغییر رفتار در شرایطی مانند همه گیری که در آن 
به سر می بریم نیاز به رعایت چند اصل روان شناختی زیر از 

سوی رهبران سیاسی دارد:
۱. توجه و اعتنا به توصیه های رهبران سیاســی از ســوی 
مردم و ســپس پذیرش آنها نیاز به اعتماد دارد که سازه 
روان شــناختی و جامعه شــناختی پیچیده ای اســت. به  
عبارتی دیگر، شــهروندان هرچقدر به رهبران سیاســی 
کشورشان اعتماد داشــته باشند، به همان اندازه احتمال 
دارد که توصیه های آنها را جدی گرفته و اجرا کنند. اینکه 
این اعتماد چگونه ایجاد می شود، رشد می کند یا کاهش 
می یابد، همان پیچیدگی ســازه اعتماد است که توجه به 

آنها برای هر رهبر سیاسی حیاتی است.
۲. توصیه هــا به ویژه در زمانه بحران باید همراه باشــد با 
الزامات قانونی، وگرنه بسیارند شهروندانی که بی اعتماد 
به مســئولان سیاسی کشورشان توصیه های آنها را جدی 
نمی گیرنــد و راه خــود را می روند و این چنیــن در دوران 
همه گیری، ســلامت خود و شــهروندان دیگر را با خطر 
مواجه می کنند. الزامات قانونی نیز نیازمند نظارتی دقیق، 
جامع و ســخت گیرانه اســت تا اطمینان حاصل شــود 
اکثریت شهروندان پروتکل های وضع شده را رعایت و اجرا 

می کنند.
۳. یکپارچگی تصمیمات و توصیه ها اصلی حیاتی برای 
دوران بحران اســت. هرگونه تناقــض در ارائه توصیه ها 
ذهن شــهروندان یک کشــور را با آشفتگی همراه کرده و 
در بلندمدت آنها را درمانده می کند. چنین شــهروندانی 
دیگر توصیه هــا و پروتکل ها را جدی نمی گیرند و رعایت 
نمی کنند. ذهن انسان ایرانی در این دوران کرونایی آن گاه 

آشفته می شود که از زبان رئیس جمهور کشورش بشنود 
هرگونه تجمع تا اطلاع ثانونی ممنوع است و شهروندان 
باید از برگزاری مراســم های عزا و عروسی برای خویشان 
ازدســت رفته خود پرهیــز کنند و همان زمــان از زبان او 
بشنوند که تجمعی بزرگ به  نام کنکور سراسری با حضور 
هزاران نفر در سراســر کشــور حتی در شــهرهای قرمز 
باید برگزار شود. ذهن انســان ایرانی نمی تواند دریابد که 
چرا تجمعــی مانند میهمانی خانوادگــی که همه افراد 
شــرکت کننده را می شناســد، خطرناک است و تجمعی 

مانند کنکور خطرناک نیست!
۴. ترس، هیجانی حیاتی بــرای هر موجود زنده از جمله 
انســان اســت. ترس، بقای انســان را تضمیــن می کند 
چراکه انســان را از رفتارهای پرخطــر پرهیز می دهد و از 
موقعیت های خطرناک دور می کند. انسانی که موقعیتی 
را ترسناک قلمداد نمی کند، از آن دور نمی شود و رفتاری 
را که پرخطر تلقی نمی شود از منظومه رفتارهایش حذف 
نمی کند. این هیجان همان چیزی است که رئیس جمهور 
محترم کشــورمان در ســه ماهه اول همه گیری کرونا در 
بیاناتــش تلاش می کرد در مقابل آن بایســتد و وجود آن  
را برای جامعه ایرانی مضر می دانست. نتیجه تلاش های 
رئیس جمهور محتــرم برای حذف چنین هیجانی، همان 
شد که از اواسط تیر تاکنون با آن مواجهیم؛ خیزش شدید 
ویــروس کووید۱۹ در کشــورمان و افزایش آمار مبتلایان، 
درگذشــتگان و بیماران در وضعیت حــاد. این وضعیت 
چنان وخیم شــد کــه رئیس جمهور اظهاراتــش درباره 
تــرس را اصلاح کــرد و از ابتدای تیرماه بــه لزوم ترس 
متوســط پرداخت. حــال آنکه هنوز توجه نــدارد به این 
اصل روان شــناختی که ترس با توصیه کاهش یا افزایش 
نمی یابد و با توصیه نیز در یک وضعیت بهینه یا متوسط 
قرار نمی گیــرد. افزایش یا کاهش ترس با درک موقعیت 
توســط هــر شــهروندی رخ می دهــد و درک موقعیت 
نیز تابعی اســت از آنچه یک شــهروند از بازگشایی های 
گســترده و برگزاری اجتماعات توســط دولــت تجربه و 
احســاس می کند. چنیــن تجربه و احساســی نیز تابعی 
اســت از آنچه پیش تر بیان شد؛ عوامل زیستی، محیطی 
و اجتماعــی در هر شــهروند. توجه به ایــن چهار اصل 
روان شــناختی می تواند آمار مبتلایان و نیز درگذشــتگان 
را به شــدت کاهش دهد و بی اعتنایی بــه این اصول نیز 
سبب ساز موجی شود که تصمیم گیرندگان را آشفته، کادر 
درمانی را مســتأصل، شــهروندان را ناامید و مضطرب و 
در کل، جامعه را با بحرانی مواجه کند که در بســیاری از 

کشورهای جهان مهار شده است.

4 اصل روان شناختى براى کاهش آمار مرگ ومیر

زیر پوست شهر 

تلفات انســانی تصادفات جاده ای کشور سالانه ۲۸ 
هزار نفر است، در کمتر کشوری این همه انسان جانشان 
را در تصادفات از دســت می دهند. چرا چنین هستیم؟ 
تعداد فوت شــدگان بر اثر موج دوم بیماری کرونا روزانه 
از ۲۲۰ نفــر فراتر رفته اســت، مــردم لحظه به لحظه از 
تلفــات این بیماری بــه یکدیگر پیــام می دهند و اظهار 
تأسف می کنند، مســئولان حوزه های بهداشت و درمان 
همه روزه از مردم می خواهند از شــرکت در اجتماعات 
خودداری کنند، ماسک بزنند و فاصله اجتماعی را رعایت 
کنند. با وجود این بســیاری گوش شــنوا ندارند. اگرچه 
شــاهد مرگ و میر نزدیکان و آشنایانشــان هستند، خود 
را از دیگران مســتثنا می پندارنــد اما وقتی دچار بیماری 
شــدیم چندین پزشــک را عوض می کنیم، آزمایش های 
تشــخیصی متعــدد می دهیــم، داروهای کمیــاب را با 

قیمت هــای نجومی می خریم تا بر بیمــاری فائق آییم، 
پس جانمان را دوست داریم اما به هشدارهای مراقبتی 
و پیشگیری که هزینه ای هم ندارد، توجه نمی کنیم. ما را 
چه شده است که این گونه رفتار می کنیم؟ چرا آینده نگر 
نیســتیم؟ چرا پیشــگیری نمی کنیم؟ تنهــا وقتی بیدار 
می شــویم که کار از کار گذشته اســت. ما افراد مبتلا را 
می بینیم که چه سختی هایی را برای درمانشان متحمل 
می شــوند و با چه دردسر و مشــقاتی دست و پنجه نرم 
می کنند و در وضعیت خطرناکی به ســر می برند. همه 
اینها را می بینیم و می شــنویم اما باور نمی کنیم که این 
بیماری سراغ ما هم می آید، درحالی که می توانیم با چند 
اقدام ســاده و کم هزینه از ابتلای خودمان و دیگران به 
بیماری پیشگیری کنیم اما رعایت نمی کنیم. آیا به لحاظ 
روان شناســی اجتماعــی و خصوصیات شــخصیتی و 
فرهنگــی دارای ویژگــی به خصوصی هســتیم، ما جزء 
کدام گروه از این طبقه بندی هســتیم که کشف و تحلیل 
کرده انــد و گفته اند: آن کس کــه نداند و بداند که نداند 
اندک اندک خرک خویش به مقصد برساند/ آن کس که 

نداند و نداند که نداند در جهل مرکب ابدالدهر بماند

راستی ما جزء کدام دسته ایم؟
اگر باور کنیم که نمی دانیم این احتمال وجود دارد که 
با تلاش کردن و دانستن، با پذیرش توصیه ها و سفارشات 
و تأکیدات آنان که می دانند راه خود را پیدا کنیم و دست 
به اقدامات پیشگیرانه بزنیم، در این صورت اسم ما جزء 
مبتلایان و فوت شــدگان کووید ۱۹ نخواهــد بود. به نظر 
می رســد بیشــتر ما نمی دانیم که نمی دانیم، پس برای 
دانســتن بکوشــیم و صمیمانه باور کنیم و بپذیریم که 
نمی دانیم؛ آن گاه این احتمال وجود دارد که با دانســتن، 
با پذیرش توصیه ها و سفارشــات و تأکیدات، راه خود را 
بیابیم و دســت به اقدامات پیشگیرانه بزنیم؛ تنها در این 
صورت است که اسم ما جزء مبتلاشدگان و فوت شدگان 

کووید ۱۹ نخواهد بود.
خواهش ما این است، باور کنیم اگر دست به اقدامات 
پیشــگیرانه و رعایت نکات بهداشتی و ایمنی بزنیم، جان 
خود و دیگــران را حفظ خواهیم کرد و اگر به ندانســتن 
خود ادامه دهیم، زمان زیادی نخواهد گذشت که با کمال 
تأســف و تأثر دیگران خواهند گفت «نمی دانســت و نه 

می خواست بداند، خدایش رحمت کند».

چرا براى جان خود ارزشى قائل نیستیم؟

تجربه دیگران

به ماسک های خانگی اعتماد  کنید
شرق آنلاین، سحر طلوعی: درهای مدارس دوباره باز  �

شــده اند، پارک ها و مراکز تفریحی آماده خوشــامد گویی 
به شــهروندان هســتند و رســتوران ها هم از فضای باز 
برای پذیرایی از مشــتری های خود استفاده می کنند. این 
اتفاقات باعث شــده گروهی از محققان دانشــگاه علوم 
پزشــکی دوک آمریکا راهکار تحلیلی جالبی برای میزان 
تأثیرگذاری انواع ماسک ها بر جلوگیری از انتشار ویروس 
تدارک ببینند و بهترین و بدترین ماســک ها را شناســایی 

کنند.
این تحقیق زمانی شروع شد که استاد دانشگاه علوم 
پزشکی دوک مشــغول کمک به گروهی بود که در نظر 
داشــت برای نیازمندان ماسک تهیه کند. او می خواست 
مطمئن شــود ماســک های تهیه شــده به حد کافی در 

مقابله با انتشار ویروس مؤثر است.
در مطالعــه ای که چنــد روز پیش این گروه منتشــر 
کردند، مشخص شد آنها از روشی بسیار ساده برای تعیین 
حد تأثیر گذاری ماســک ها اســتفاده کرده  اند؛ اشعه لیزر، 
گوشی تلفن همراه و یک جعبه ســیاه. محققان ۱۴ نوع 
ماسک مرسوم و در دسترس عموم را آزمودند. آنها ابتدا 
آزمایش را بدون ماســک انجام دادند و سپس هر کدام از 
انواع ماسک ها را ۱۰ بار آزمایش کردند. در این تحقیقات 
مشــخص شــد مناســب ترین و کارآمدترین ماسک های 
موجود همین ماســک N95 اســت. ماسک های سه لایه 
موسوم به ماسک جراحی و ماسک های پارچه ای نخی که 
شــهروندان اغلب در خانه آنها را درست می کنند هم در 
این آزمایش عملکرد مناسبی از خود نشان دادند. کمترین 
میزان کارآمدی در میان ماسک ها در این آزمایش مربوط 

می شــود به شــال گردن هایی که اغلب دوندگان هنگام 
راه رفتــن از آن بهره می گیرند. در این آزمایش مشــخص 
شد این مدل شــال گردن ها که این روزها گاهی به عنوان 
ماسک مورد استفاده قرار می گیرند، قطرات بزرگ تنفسی 
را بــه قطرات کوچک تبدیل می کننــد و در نهایت باعث 
انتشار آســان تر آنها و ویروس می شــوند. فیشر می گوید 
در واقع این آزمایش نشــان داد اســتفاده از شال  گردن ها 
به عنوان ماســک هیچ فرقی با حالت بدون ماسک ندارد. 
ماســک هایی با پارچه های بانداژ و همچنین ماسک های 
بافتنی هم در زمره بدترین ماسک ها قرار می گیرند. فیشر 
می گوید ما فقط می خواســتیم با ابزاری ســاده به مردم 
نشــان دهیم همین ماسک های پارچه ای (نخی) که آنها 
در خانه درست می کنند به قدر کافی عملکرد مناسب و 

کارآمدی در توقف انتشار ویروس دارند.

 مهدى ملک محمد
 روان شناس

مرثیه های گمشده در زمانه کرونا

مرگ حد و مرز نمی شناسد. مرگ فرایندی طبیعی  �
اســت که دیر یا زود همه را درگیر خود می کند. همه 
در زندگی مزه مرگ عزیزی را چشــیده ایم و می دانیم 
که فقدان تا چه اندازه ســخت و ســهمگین اســت. 
اولیــن بیمــارم را که فوت کــرد، خوب به یــاد دارم؛ 
دانشجوی پزشــکی بودم و تازه وارد بخش جراحی 
شــده بودم. بیماری کاندیدای عمل جراحی آنوریسم 
آئورت بود. معلم بود. شــب قبــل از عمل کلی با او 
صحبت کردم. داســتان های زیــادی گفت؛ می گفت 
می خواهم شــهرزاد قصه گویت باشم و نمی دانست 
این شــب برای شهرزاد، آخرین شــب است. فردا زیر 
عمل فوت کرد و من هنــوز آن رنج بزرگ را بر دوش 
دارم. چــه مرثیه ای می توان گفــت؟ هیچ. همه چیز 
نابود شده اســت. او و خیلی های دیگر رفته اند. برای 
کســی که رفته دیگــر چه می توان گفــت؟ در هفته 
گذشته کرونا جان «خسرو ســینایی» را هم گرفت. تا 
خبر را خوانــدم یاد مرثیه گمشــده اش افتادم. کرونا 
مرثیه هــای گمشــده فراوانی دارد. بســیاری رفتند و 
هیچ مرثیه ای برایشــان سروده نشد. مرثیه ها گم شد. 
کرونا رنگ تباهی را حتی بر آن گریه واپسین پاشاند تا 
آیندگان درباره آنچه بر ســر ما آمد چه بنویسند. فیلم 
مستند «مرثیه گمشده» فیلمی است غریب برای اکثر 
مردمان و کاملا آشــنا برای من کــه متولد بندر انزلی 
هستم. در بندر انزلی روبه روی گورستان شهر مکانی 
خاموش با ســنگ  قبرهای کوچک و یک دست وجود 
دارد. از کودکی برای ما گفته بودند که در زمان جنگ 
جهانی دوم تعداد زیادی از مردم لهســتان را به ایران 
آوردند. خیلی ها به دلیل بیمــاری و فقر مردند و این 
ســنگ قبرها تنها نماینده های آنها پس از این واقعه 
شوم است. یک «مرثیه گمشده» که برای مردم انزلی 
بسیار آشــنا و تازه است. هنوز می توان از گوشه گوشه 
شهر، از بزرگ ترها این خاطرات را شنید. لهستانی هایی 
که بــه انزلی آمدنــد، گروهی مردنــد، گروهی رفتند 
و گروهــی هم ماندند و جزئی از مردم انزلی شــدند. 
وقتی خبر مرگ «خســرو سینایی» را شنیدم احساس 
کردم آن مرثیه گمشــده در این فوران کرونا ناگهان بر 
تن و جان من ریخته شده است. کرونا، من، انزلی، داغِ 
لهســتانی ها، مرگ ومیر فزاینده کووید۱۹ و مرگ آرام 
«خسرو ســینایی» را یکی کرد. فقط مرگ این توان را 
دارد؛ مرگی که شوم است، مرگی که قصه گوهای ما را 
می گیرد، مرگی که دیگر کسی را برای روایت مستندی 
از آنچه گمشــده به جا نمی گذارد. روزهای اول شیوع 
کرونا با خــودم گفتم باید هرچه می توانیم جنبه های 
مختلف این واقعه را ثبت کنیم. انگار یادم رفته بود که 
جهان، جهان دوربین و ضبط و ثبت است. هیچ لحظه 
و هیچ رخدادی در جهان بدون ضبط باقی نمی ماند. 
گرچه مطالب زیادی نوشــتم و جمع آوری کردم، ولی 
هر لحظه بــا انبوهی از داده ها روبه رو می شــدم که 
مانند یــک کلان داده همه جا را تحت انقیاد خود قرار 
داده بود و همین طور بر سر ما می ریخت و ما را سرشار 
می کــرد و اجازه تفکر را از ما می گرفت. اما چندی که 
گذشت دیدم جای آن قصه گو خالی است. آنکه دنیا 
را از زاویه دیگری ببیند و داســتانی را تعریف کند که 
دیگران حتی در بحبوحه ایــن همه داده و اطلاعات 
فراموشــش کرده اند. مرگ «خسرو سینایی» در بستر 
ایــن گزاره معنایی دیگر به خــود گرفت. بارها از کنار 
آن گورســتان متروک شهرمان رد شده ام. درِ گورستان 
همیشــه بســته اســت. هیچ کس برای تسلی خاطر 
درگذشتگان نمی آید. آنها در غروبی ابدی آرمیده اند. 
فقط یک قصه گو می توانست آنها را دوباره بیدار کند و 
«مرثیه گمشده» را بسراید؛ انگار کتابی بسیار باستانی 
ناگهان ســر از خاک بیرون زده باشــد. اتحاد جماهیر 
شــوروی که فروپاشــی کرد و بلوک شــرق آزاد شد، 
بعضــی از فرزندان و اقوام این لهســتانی ها به دنبال 
خاک عزیزانشان به انزلی آمدند. فراموشی برای مدتی 
کوتاه از بین رفت. اما کمی بعد باز درِ گورستان مانند 
همیشه بســته ماند تا مگر قصه گویی دیگر برخیزد و 

دوباره این مرثیه گمشده را بسراید.

دغدغه هاى طبیبانه گزارش

روز گذشــته انجمن صنفی روزنامه نگاران اســتان 
تهران میزبان تعدادی از خبرنگاران بود. در این نشست 
که به مناســبت روز خبرنگار برگزار شــده بود، رئیس 
هیئت مدیره و دبیر انجمن به برخی از ســؤالات پاسخ 
دادند. در ابتدای این جلسه رئیس هیئت مدیره انجمن 
صنفــی روزنامه نگاران اســتان تهران گفــت: درصدد 
بودیم به مناسبت روز خبرنگار برنامه ای داشته باشیم 
اما بــا اوج گیری روزافزون کرونــا و به دلیل ملاحظات 
سلامتی همکاران ترجیح دادیم جلسه  پرسش و پاسخ 

داشته باشیم.
عباس عبدی سپس به وضعیت بحرانی مطبوعات 
و لزوم تهیه یک ســند ملی اشــاره کرد و گفت: از سال 
گذشــته ایــن موضوع مطرح شــد و در نظر داشــتیم 
همان طور  که دولت برای مســائلی مانند سیل و زلزله 
سند ملی تهیه کرده بود، در زمینه بحران مطبوعات نیز 
وارد عمل شود اما به دلایلی دولت این کار را نکرد، در 
نتیجه تصمیم گرفتیم با تشکیل کارگروهی هفت نفره 
از معتبرترین فعالان رســانه ای، پیش نویس این ســند 
را تدوین کنیــم. تاکنون مقدمات انجام ســه پژوهش 
در این بــاره صورت گرفته و پس از جمع بندی، نتایج آن 

به اطلاع افکار عمومی خواهد رسید.
رئیس هیئت مدیره انجمــن در ادامه تأکید کرد که 
هیچ ســندی بدون ضمانــت اجرا مؤثــر نخواهد بود 
و از مجموع فعالان رســانه ای خواســت در تدوین این 
ســند مشــارکت کنند. در ادامه این جلسه دبیر انجمن 
صنفی روزنامه نگاران استان تهران به ارائه توضیحاتی 
پرداخت؛ شــهریار شمس مستوفی با اشاره به تصویب 
طرح تشــکیل نهاد سراســری فرهنگ، هنر و رسانه در 
هیئــت دولت، گفت: بر اســاس این طــرح کانون های 
سراســری شــکل خواهد گرفت و انجمن های صنفی 
می توانند به  صورت سراسری تشکیل شوند. در همین 
راســتا روند تبدیل انجمن صنفی روزنامه نگاران تهران 
از اســتانی به سراســری کلید خورده و درخواست به 
نهادهای ذی ربط ارســال شده اســت تا انجمن پس از 
تغییر اساســنامه بتواند به صورت سراسری ذیل کانون 

فراگیر فرهنگ، هنر و رسانه به فعالیت بپردازد.
دست  یاری انجمن به  سوی اعضا

در ادامــه این جلســه دبیر و رئیــس هیئت مدیره 
انجمن به سؤالات خبرنگاران پاسخ دادند؛ فعالیت های 
انجمن در جهت حمایت از اعضا محور یکی از سؤالات 
بود؛ عباس عبدی در پاسخ به این سؤال گفت: برخلاف 
نهادهای دولتی که قدرت خــود را از قانون می گیرند، 
نهادهــای صنفی همچون انجمن متکــی به اعضای 
خود هســتند. همچون یک حزب که بــا ۲۰ نفر عضو 
هیچ تأثیری ندارد اما حزبی با یک میلیون عضو ملتزم، 

اثرگذاری بالایی خواهد داشت.
عبدی با اشــاره بــه نقش انجمــن در حل وفصل 
مشکلات مربوط به روزنامه نگاران گفت: ممکن است 
اتفاقــی برای یک روزنامه یــا روزنامه نگار پیش بیاید یا 
اصلا بخواهیم امتیازی را بــرای صنف بگیریم؛ در این 
صورت طرف مقابل نیز در مقام چانه زنی تعداد اعضا 
را در نظر می گیرد و این امر در تأثیرگذاری حرف انجمن 
مؤثر خواهد بود، البتــه هیئت مدیره نیز تلاش می کند 

زمین بازی را برای اعضا بازتر کند.

مذاکرات سه جانبه انجمن با وزارت کار  و  سازمان 
تأمین  اجتماعی

افزایش هزینه های صنف و مشکلات بی سابقه برای 
مطبوعات و فعالان آن از دیگر بحث های مطرح شــده 
در این جلســه بود؛ دبیر انجمن دراین باره به اقدامات 
رفاهی صورت گرفته اشاره کرد و گفت: انجمن، وزارت 
رفاه و ســازمان تأمین اجتماعی در ارتباط با دســتمزد 
روزنامه نــگاران وارد مذاکراتــی ســه جانبه شــده اند. 
هم اکنون دستمزد روزنامه نگاران حداقلی است اما در 
تلاشیم تا با درنظرگرفتن ســطح روزنامه نگار دستمزد 
مقطوع تعیین شــود. همچنیــن مذاکراتــی نیز برای 
قرارگرفتــن خبرنگاری آزاد در رده مشــاغل ســخت و 

زیان آور در جریان است.
شهریار شمس مســتوفی در ارتباط با طرح ترافیک 
خبرنــگاران نیز گفت: امســال با وجــود کاهش کلی 
ســهمیه طرح ترافیک، انجمن موفق شــد به نســبت 
سال قبل سهمیه بیشتری برای اعضای خود بگیرد. در 
زمینه کرونا نیز حمایت هایی از همکاران مبتلا صورت 
گرفته و همچنین ســبد کالا و وام به مبلغ ۱۰ میلیون و 
۱۵ میلیون تومان برای اعضایی که درخواست داشتند 
در نظر گرفته شده است و تا هفته آینده اجرائی خواهد 
شد. علاوه بر این ســعی کرده ایم به اعضایی که عضو 

نیستند، نیز خدمت رسانی کنیم.
رویکرد انجمن، رسانه ای نشدن پیگیری هاست

پیگیری  مشــکلات روزنامه نــگاران یکــی دیگر از 
ســؤالاتی بود که رئیــس هیئت مدیره انجمــن به آن 
پاســخ داد؛ عباس عبدی با تأکید بــر تمایل انجمن به 
رسانه ای نشــدن پیگیری ها گفت: بخــش عمده وقت 
هیئت مدیره انجمن صرف رسیدگی به مشکلات افرادی 
می شــود که اتفاقا عضو انجمن نیستند؛ با این حال این 
موارد در جریان است و البته تمایل ما بر رسانه ای نشدن 
روند اســت زیــرا نمی خواهیــم دعوای سیاســی راه 

بیندازیم.
تلاش بــرای برگــزاری آنلاین انتخابــات مجمع 

عمومی
برگزاری مجمــع عمومی انجمــن در دوران کرونا 
و همچنیــن لزوم تدوین شــیوه نامه ای بــرای فعالیت 
خبرنگاران در شرایط کرونایی نیز از سؤالات مطرح شده 
در این نشســت بود؛ دبیر انجمــن در ارتباط با برگزاری 
مجمع عمومی گفت: امسال علاوه بر مجمع عمومی 
در دی مــاه، یــک مجمــع فوق العاده نیز بــرای تغییر 
اساســنامه خواهیم داشــت؛ تاکنون انتخابات مجامع 
عمومی به صورت آنلاین برگزار نشده است اما درصدد 
هســتیم تا موافقت دســت اندرکاران مربوطه را برای 
برگــزاری آنلاین انتخابات به دســت بیاوریم و البته در 
صورت مخالفت بــا این موضوع بایــد انتخابات را در 

فضایی باز و بزرگ برگزار کنیم.
همچنیــن رئیس هیئت مدیره انجمــن در ارتباط با 
تدوین شــیوه نامه برای فعالیت خبرنــگاران در دوران 
کرونایــی، پیگیری این امر را از وظایــف روزنامه نگاران 
دانست و گفت اگر روزنامه نگاران بخواهند در این زمینه 
یــا در مورد تخصصی دیگر در انجمن کمیته  تشــکیل 
بدهنــد از آن اســتقبال خواهیم کرد و حتــی برای آن 

بودجه  ای نیز اختصاص خواهد یافت.

نشست خبری انجمن صنفی  روزنامه نگاران استان تهران براي روز خبرنگار

انجمن بدون اعضا قدرتی ندارد
 عبدالرضا ناصرمقدسى
 متخصص مغز و اعصاب

 نبى االله عشقى ثانى


